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  *توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا
 **سیدمحمدکاظم رجایی

  چكيده 
 ـدر بحث عدالت بحث تفاوت فـاحش درآمـد و ثـروت در م    ياز جمله مباحث اساس ان افـراد جامعـه   ي

 ـي ياسلاما در جامعه يپردازيم كه آمی اين سوال است.در اين مقاله به بررسي  ـ يک نفر م حـد و  يتوانـد ب
فرضيه مقاله اين اسـت كـه    ن امکانات باشند؟يدر کمتر ياکه عده يدرحال، حصر مال و ثروت جمع کند

در جامعه اسلامي امكان اين كه يك درصد جامعه مالك نود و نه درصد امكانـات جامعـه شـود وجـود     
 ده شکاف فـاحش يتحقق پد دهد كهمي نشان دهاين پژوهش كه به روش تحليلي انجام شهاي ندارد. يافته

سـت. هرچنـد از   ير نيپذجامعه اسلامي به شرط رعايت دستورات اسلامي عملا امکان درآمد و ثروت در
ولـي امكـان   ، در نظر گرفته نشـده اسـت   ياکسب درآمد حد و کرانه يدر سطح خرد برا ينظر فقه فرد

ناظر بر چگـونگي كسـب   هاي به واسطه وجود قيد انباشت درآمد و ايجاد شكاف فاحش طبقات درامدي
و مسئوليت مشترك ثروتمندان و دولت اسلامي وجود ندارد. حقوق مالي  حقوق مالي تعلق، مشروع اموال

(خمس و زكات) و پرداخت نفقه واجب خويشاوندان در حد كفاف نمـي   مزبور تنها شامل واجبات مالي
در سطحي كه بتوانند كمـر راسـت    نياز مستمندان را موظف اند تاثروتمندان و دولت ، شود. علاوه بر اين

  تامين نمايند.  ، كنند
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  موضوع يشينةپ
دربـارة نحـوة   که  دانست یونان باستان وراناز نخستین اندیشه توانرا می افلاطون، براساس منابع موجود

سـن تومـاس   و  ارسطوپس از وي  .)66ص ، 1380، جمشیديتوزیع درآمد و ثروت سخن گفته است (
دیویـد  ، )143- 142ص ، 1370، کاپلسـتون ؛ م1778- 1712روسـو (  ژان ژاك، م)1274- 1225( آکویناس

) بـا نگـاهی   28ص، 8ج، 1370، (کاپلسـتون  جرمی بنتام) و به تبع وي 351ص ، 1370، (کاپلستون هیوم
داري مبتنـی بـر ایـن    بارة توزیع درآمد و ثروت پرداختند و مکاتب سـرمایه پردازي درفردگرایانه به نظریه

 از هـر «نظریـۀ  ، م) با نفی مالکیت خصوصـی 1883- 1818( کارل مارکس، در برابر نظریات شکل گرفت.
در دوران . )45ص، 1374، را ارائـه کـرد (نمـازي   » هـرکس بـه انـدازة نیـازش    ه زة توانش و باندا کس به

از  آمارتیاســن و  نوزیــکم) 2003- 1921( جــان رالــز م) 1992- 1899( فردریــک هایــک ، معاصــر
  اند.  پردازان مشهور در این زمینهنظریه

ق) جزو نخستین کسانی است کـه از توزیـع    339( فارابی، مانده از متفکران مسلماندر میان آثار باقی
). پـس از او  55 ص، 1384، عیوضـلو گویـد ( منافع و خیرات عمومی در میان اعضاي جامعه سخن مـی 

معالم القرُبۀِ فـی  ق) در کتاب  729( ابن اخوه، کتاب اخلاق ناصريق) در 672( نصیرالدین طوسیخواجه
 سـید قطـب  انـد. در دوران معاصـر   عرصـه بحـث کـرده   ق) در ایـن   808( خلـدون ابنو  احکامِ الحسبۀ

) دربـارة  1358( شـهید مطهـري  و  شـهید صـدر  ) 1368(امام خمینی، )1360( علامه طباطبایی، م)1966(
  اند.پردازي کردهتوزیع درآمد نظریه

 یـع توزبا تقسـیم  ، الاسلام یقود الحیاتو  اقتصادناق) در دو کتاب نفیس  1400( سیدمحمد باقر صدر
گام اساسـی در بحـث عـدالت تـوزیعی برداشـت و بـا       ، آن و نیز توزیع مجدداز پس و  یداز تولش پی به

ثروت و درآمد و توازن آنهـا  ، دیدگاه اسلام را دربارة توزیع عادلانۀ منابع طبیعی، روش ویژة کشفی خود
  ).523ـ 497ص، ق1411، دست داد (صدرهاي بدیعی بهاستخراج کرد و دیدگاه

هاي پیشین، به بررسی امکان یا عدم امکان تحقق توازن در جامعـه  به منظور تکمیل یافته در این مقاله
  پردازیم.اسلامی می

  مقدمه
موضوع تفاوت آشکار درآمد و ثـروت در میـان افـراد جامعـه     ، از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت

ی اسـت؟ آیـا جمـع مـال و     است. این پرسش مطرح است که آیا تفاوت طبقاتی درآمد در اسلام پذیرفتن
هاي اسلامی محدودیت دارد یا نامحـدود اسـت؟ آیـا در جامعـۀ اسـلامی یـک نفـر        ثروت از نظر آموزه
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اي کمترین امکانـات را داشـته باشـند؟ در    که عدهدرحالی، آورد حدوحصر مال و ثروت گردتواند بیمی
است کـه حـد اسـراف وجـود      یک دیدگاه این است که گفته شود فقط در مصرف، پاسخ به این پرسش
یعنـی خمـس و   ، آوري شود و واجبات مالیاگر مال از روش صحیح و شرعی جمع، دارد؛ بر این اساس

هـا نفـر از   هرچند در کنـار او میلیـون  ، تواند اموال فراوان جمع کندیک شخص می، زکات پرداخت شود
دسـت آمـده و وجـوه تکلیفـی     مشروع بـه کمبود امکانات رنج ببرند؛ زیرا او مالک اموالی است که از راه 

هـم بـه دیگـران    » الناس مسـلطون علـی امـوالهم   «شرعی خود را نیز پرداخت کرده است. از سویی اصل 
کسی اجازة تعـرض بـه امـوال وي را نـدارد و او مالـک      ، دهد؛ درنتیجهاجازة تصرف در اموال او را نمی

بـر او  ، سبب پرداخت خمس و زکـات به، باشندهاي خویش است. اگر در کنار او گرسنگانی همۀ دارایی
  اما ترك مستحب عقوبت ندارد.  ، مستحب است به آنان انفاق کند

درآمد نیـز  ، تواند مطرح باشد این است که افزون بر محدودیت در سطح مصرفدیدگاه دومی که می
  تواند ثروت و درآمد بیش از اندازة متعارف داشته باشد.محدودیت دارد و فرد نمی

شود سـطح زنـدگی چنـدان تفـاوت     یم اي که اسلام در آن اجرادیدگاه سوم این است که در جامعه
بیـان  پـذیر نیسـت؛ بـه   تحقق پدیدة شکاف طبقاتی درآمد و ثروت نیز در عمل امکـان ، ندارد. افزون بر آن

ه اسـت و  اي در نظر گرفته نشـد براي کسب درآمد حد و اندازه، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، دیگر
تواند از راه مشروع در اقتصاد فعالیت کند و ثمرة تلاشش را پـس از کسـر حقـوق دیگـران و     هر فرد می

ولـی بـا   ، اي داردکه در اسلام مالکیت شخصی او احتـرام ویـژه  چنان در اختیار خود بداند، وجوه شرعی
در ، بان ثروت و درآمـد هاي مشروع کسب درآمد و با توجه به حقوق مالی و وظایف صاحتوجه به شیوه

شـکاف  کـه مـراد مـا    شود یابد. یادآور میجامعۀ اسلامی درعمل شکاف آشکار طبقاتی درآمد تحقق نمی
یـک درصـد   ، هاي درآمدي منظور است نه مطلق تفـاوت. بـه دیگـر سـخن    فاحش میان طبقات و دهک

  درصد امکانات جامعه شود. 99تواند مالک نمی
شـود؛ بلکـه افـزون بـر     د در جامعه به پرداخت خمس و زکات خلاصه نمیوظایف مالی فر، بر این اساس

ازمنکـر و  معـروف و نهـی  هاي قانونی نظام اسلامی و وظیفۀ امربـه پرداخت مالیات، حق نیازمندان در اموال اغنیا
  حفظ کیان اسلام نیز اگر به تأمین مالی نیازمند شد همچون واجب کفایی بر دوش مردم است.  

بخشی از خویشاوندان مکلف است به اندازة کفاف آنان نفقـه بپـردازد و در قبـال دیگـر      فرد در قبال
و بـیش از آن تـا آنجـا کـه بـه      ، اي که بتوانند کمر راست کنند واجبخویشاوندان و نیز دیگران تا اندازه

  عرف جامعه برسند مستحب مؤکد است.
  اي به این گفته نزدیک است.نیز تا اندازه صدرشهید رسد گفتۀ سوم درست باشد و نظریۀ توازن به نظر می
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  مفهوم توازن  
درآمد و ثروت است. منظـور از سـطح زنـدگی    ، توازن افراد جامعه از نظر سطح زندگی، منظور از توازن

اي در دسترس افراد باشد که بتواننـد متناسـب بـا مقتضـیات روز از مزایـاي      اندازهاین است که سرمایه به
سطح زندگی اعضاي جامعه از هم چنـدان فاصـله نداشـته باشـد. در     ، بیان دیگروند؛ بهمند شزندگی بهره

داري ولی این تفاوت برخلاف نظـام سـرمایه  ، داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد
تفاوت فاحش طبقاتی نیست. همچنین باید توجه داشت که ایـن تـوازن پویاسـت و منحصـر بـه زمـان       

هاي گوناگون قـانونی  که هدفی مهم و اساسی است که دولت باید براي نیل به آن از راهبل، محدود نیست
  آن دولت را یاري کنند.به اند براي دستیابی اقدام کند و مردم مکلف

). بـا  1391، یکی از معیارهاي اسراف مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی است (رجایی و خطیبـی 
ها در مقام تکلیـف تکافـل   سرمایه، فراتر از سطح زندگی عمومی حرمت اتراف و هزینه کردن در زندگی

هاي کمتر از حـد کفـاف و   به سوي خانواده، گذاري براي رفع نیازهاي جامعه اسلامیاجتماعی و سرمایه
یابد؛ زمان رشد و عدالت با هم تحقق و سطح زندگی عمومی ارتقا میشود و همگذاري سرازیر میسرمایه

شـود. بـا توجـه بـه     کمتر و سطوح به یکدیگر نزدیک مـی ، هاي زندگی و درآمديکدرنتیجه شکاف ده
  شود:نکات زیر ثابت می، درآمد و ثروت، در جهت تبیین توازن در سطوح زندگی، هاي اسلامیآموزه

 هاي طبیعی است؛. کار منشأ اولیۀ مالکیت در منابع و ثروت1
 ؛شودیا انفاق می در چارچوب شرعگذاري سرمایه، مصرفاز سه حالت خارج نیست؛ درآمد . 2
 گذاردن سرمایه و نیروي کار ممنوع است؛. کنز و معطل3
گـذاردن سـرمایه را دارد و بـه زیـان اقتصـاد      هایی که حکم معطلبازيکار بردن وجوه مالی در سفته. به4

 باشد؛جامعه است ممنوع می
 راف است؛. اسراف حرام و مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی اس5
 خویشاوندان وظیفۀ تکافل دارند؛ویژه به . افراد در برابر هم6
 ات توانمندسازي است.مواسبهترین نوع انفاق و  .7

بـار مـالی   ، وظیفه توازن دولـت ، وظایف مالی دیگري مانند بار مالی، افزون بر وظیفۀ تکافل اجتماعی
 م و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.حفاظت از کیان اسلا، ازمنکرمعروف و نهیناشی از امربه

  كرانة پايين توازن اجتماعي
معیار ضرورت و شدت نیـاز را  ، برابر دیگر افراد در تبیین وظیفۀ فرد در، با نگاه فقه اجتماعی شهید صدر
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سازد کدام نیاز در جایگـاه نخسـت اهمیـت قـرار دارد و     کند که معلوم میجنبۀ عملی زندگی معرفی می
تر بیان شد از دیـدگاه  گذرد. در مسئولیت دولت چنانکه پیشبدون برطرف کردن آن زندگی با سختی می

هاي زندگی را بـراي آنـان متناسـب    دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است و باید زمینه، فقه حکومتی
شـهید  نیاز شوند. نه که بیگوآن، بیان دیگرفراهم سازد؛ به، مندي از مزایاي زندگیبا مقتضیات روز و بهره

آمـده اسـت کـه از زکـات بایـد بـه        نصوصرود. در مـی  نصوصنیازي به سراغ ین مفهوم بییدر تب صدر
  نیازي حد تعلق زکات است.بی، اي به مستحقان داد که غنی شوند. بنابرایناندازه

تعلـق  ق و عـدم نیازي که اسلام رسیدن به آن را حق عموم مردم دانسته است حـد فاصـل تعل ـ  آن بی
اي که زندگی وي در حد گـذران  گونهزکات است و منظور از حد غنی کمک به فرد و خانواده اوست به
دولـت بایسـتی افـزون بـر     ، بیان دیگـر عادي شود و بدون سختی و تشویش خاطر بتواند زندگی کند؛ به

آیـد را  طح زنـدگی پدیـد مـی   نیازهایی که به لحاظ بالارفتن س، پوشاك و مسکنمانند غذا، نیازهاي لازم 
، نیز تأمین کند. این حد همان مرز بالاي حد تعلق زکات در فقه است. در ایـن نگـاه مفهـوم فقـر و رفـاه     

  کند.مفهومی پویا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر می
، کنـد اي کـه وضـع عمـومی جامعـه ایجـاب مـی      فقیر کسی است که از چنان سطح زندگی، بنابراین

رخوردار نباشد. پس در اسلام مفهوم مطلق و ثابتی در همۀ احوال براي فقـرا منظـور نشـده اسـت. فقـر      ب
بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. بـه همـان   ، نداشتن قدرت براي رفع احتیاجات اساسی نیست

طـاف مفهـوم   رود. این بسط و انعحد رهایی از فقر نیز بالاتر میند، کنسبت که سطح زندگی پیشرفت می
  شود.فقر به ایدة توازن جمعی مربوط می

  حد كفاف و كرانة بالاي توازن
، بنـدي کـرد. سـطح دوم   کفـاف و اتـراف طبقـه   ، توان در سه سطح کمتر از حدکفافمصارف مالی را می

، نام بـرده شـده اسـت (کلینـی    » بما یسعهم«مصرف در حد کفاف است؛ در روایات از این سطح با تعبیر 
شود کـه حاجـات انسـان را برطـرف کنـد      ). کفاف به سطحی از مصرف گفته می561ص ، 3ج، ق1407
، شـود مانع درخواست از دیگران مـی ، ). ازآنجاکه داشتن این سطح از درآمد191ص ، 4ج، تابی، اثیر(ابن

  ).387ص ، 8ج، ق1382، نامند (مازندرانیآن را حد کفاف می
درون خـود سـطوح مختلفـی دارد. بررسـی روایـات و       سطح کفاف یک میزان در مصرف است کـه 

بلکه شـامل هـر نیـاز متعـارف     ، دهد که سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارداقوال فقیهان نشان می
کننـده اسـت. منظـور از    اي متضمن رفاه مصـرف گونهاین سطح از مصرف به، بیان دیگرشود؛ بهانسان می
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کفـاف مـرادف وسـعت در زنـدگی و در     ، عضـی روایـات  همین سطح است. در ب، سطح زندگی عمومی
 ) در روایتـی امـام صـادق   128ص ، 4ج، ق1407، اند (شیخ طوسیکار رفتهمواردي به جاي یکدیگر به

با زکات بر عیال خود توسعه دهـد تـا آنهـا را بـه     «فرماید: گیرندگان میدربارة نحوة مصرف زکات زکات
). تعیین حد و مرز کفاف اتراف و اسـراف  560ص ، 3ج، ق1407، (کلینی» سطح زندگی عمومی برساند

زایـد بـر احتیاجـات     هر هزینۀ«اند که ولی بعضی تصریح کرده، روشنی بیان نشده استدر بیان فقیهان به
متفاوت بوده و براي تشخیص مصداق آن باید بـه عـرف متـدینین    ، البته شأن افراد، اسراف است، مشروع

  ).492ص ، 1ج، ق1427، یرازي(مکارم ش» مراجعه شود
مصـداق اسـراف اسـت؛    ، هرگونه مصرفی که تفاوتی روشن با سطح زنـدگی عمـومی داشـته باشـد    

گرایـی افراطـی و مصـارف    کننـد. تجمـل  گرایی و اتراف جلوه میشکل تجملگونه مصارف بیشتر بهاین
؛ 516ص ، 1ج، 1378، انـد (صـدوق  مترفانه مذمت شده است و فقیهـان نیـز حکـم بـه اسـراف آن داده     

ــن ــی اب ــد حل ــیرازى159ص ، ق1407، فه ــارم ش ــاختمان 630ص، 3ج، ق1427، ؛ مک ــثلاً س ــاي ). م ه
هـاي  دکوراسـیون ، قیمـت جـواهرات گـران  ، قیمـت خودروهاي خارجی گـران ، نماچندمیلیاردي انگشت

، ندگی عمـومی با استناد به معیار مصرف بیش از سطح ز، که فراتر از سطح زندگی عمومی است، افراطی
تنهـا  آن اسـت کـه نـه   ، گونه مصـارف ویژگی این). 1391، مصداق اسراف خواهند بود (رجایی و خطیبی
کنـد و  مترفانه جلوه مـی ، در نظر عرف این نوع مصارف، افراد جامعه توان مالی چنین مصارفی را ندارند

  سازد.کننده را از قشر عموم جامعه جدا میمصرف
، هـاي تجملاتـی خـارج از حـد متعـارف     برگـزاري مراسـم و مهمـانی   ، اترافیهاي پرهزینه و تفریح
از جمله مصـادیق مصـرف بـیش از سـطح زنـدگی      ، هاي تفریحی به برخی کشورهاي خارجیمسافرت

  عمومی است.
سـمت کالاهـاي   سوي سطح زندگی عمومی و تقاضاي جامعـه بـه  در جامعۀ اسلامی سطح زندگی به

گرچه لازم بودن امري نسبی است و یک کالا ممکـن اسـت بـراي افـراد بـا      شود و ضرور سوق داده می
درآمدهاي مختلف متفاوت باشد یا حتی ممکن است یک کـالا بـراي یـک نفـر در درآمـدهاي مختلـف       

امـا کالاهـاي ضـروري    ، در سطحی دیگر لازم یا پست باشـد ، متفاوت باشد؛ در سطحی از درآمد لوکس
محـدود و در حـد کفـاف قـرار      نسبتبا درآمدهاي مختلف در جایگاه بهبراي همۀ افراد جامعۀ اسلامی 

، ها آشـکار نیسـت. مفهـوم زنـدگی مکفـی     درعوض تفاوت، شودسان نمیها یکگیرد؛ گرچه زندگیمی
، هراندازه درجۀ رفاه و آسایش عمومی بیشتر شـود ، پذیر است؛ به سخن دیگرمفهومی گسترده و انعطاف

  یابد.شده گسترش مییادمفهوم 
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  منشأ حق تأمين اجتماعي براي جامعه
معتقد است اساس نظري اصل تأمین اجتماعی را بایست در حـق مشـترك جامعـه در منـابع      شهید صدر

بـراي گروهـی خـاص    ، بـوده  جمعـی  ةطور کلی براي اسـتفاد وجو کرد؛ زیرا منابع مزبور بهثروت جست
  آفریده نشده است.

  ایم.آنچه در زمین است براي همۀ شما آفریده )؛250(بقره: » فی الارضِ جمیعاً هو الَّذي خلَقََ لکَمُ ما«
اـي طبیعـی زنـدگانی خـوبی داشـته      هرکس اجازه دارد با انتفاع از ثـروت ، به دلیل حق مشترك و طبیعی ه

اـلح بـه عنـوان کـل     ، باشد. وي بر اساس اصل جانشینی انسان از خداوند اـع ص در جانشـین  ، معتقد است اجتم
فردي به فـرد دیگـر و گروهـی بـر گـروه دیگـر       ، هاها و ثروتهاست و در استفادة از نعمتها و ثروتنعمت

یعنـی تـلاش   ، هاي اجتماع نیز بر مبناي عدالت بنیان نهاده شد و اجتماع در رشد ثـروت برتري ندارد. مسئولیت
  ).39- 37ص ، ق1421، ئول است (صدربراي آبادانی زمین و عدالت در توزیع آن در برابر خداوند متعال مس

لکیت خصوصی که در تعارض با جانشـینی و حـق اجتمـاع بـه     اامکان به رسمیت شاختن هرگونه م
). درواقـع مالکیـت خصوصـی    37ص ، ق1421، وجود نـدارد (صـدر  ، ها باشدعنوان یک کل در ثروت

شـود  نگریسته می، شده است هاي جهان براي آن مهیاافراد از دریچۀ عضویت آنها در اجتماعی که ثروت
آنها نسبت به مال خود حق ندارند که هرگونه مایل بودنـد مصـرف   ، ). بنابراین607ص ، ق1411، (صدر

ولـی بایـد از   ، توانند از درآمد خود مصرف کنندگذاردن مال خود را نیز ندارند. میکنند؛ حق کنز و معطل
ــد؛ درنتیجــه درآ زیــاده ــا مصــرفی در حــد اعتــدال روي و اســراف و تبــذیر بپرهیزن ــا ، مــد خــود را ی ی
  کنند. و یا اقدام به تکافل اجتماعی می، هاي جامعهاي با توجه به نیازمنديگذاريسرمایه

هاي تولیدي به سـوي منـافع جامعـه بـراي تکامـل آن      دهی فعالیتسازي و جهتدولت دربارة زمینه
بر دوش دارد. مسئولیت مستقیم دولـت   گذاري رانظارت و سیاست، مسئول است. دولت تکلیف هدایت

هاي طبیعی و وجود این حق بـه سـود کسـانی    برداري از ثروتبر پایۀ حق عام جامعه در بهره، در ضمان
انـد کـه   فتـوا داده  شـیخ حـر عـاملی   از جملـه  ، اند استوار است. شماري از فقیهـان که از کار کردن ناتوان

  نحصر به مسلمانان نیست.مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی محدود و م

  الگوي ايجاد درآمد و تداول ثروت
گـذاري و نظـارت نقشـی فعـال     سیاست، گريمبناي این الگو خانواده است. دولت در مسئولیت هدایت

هایی که درآمد کمتر از انـدازة کفـاف دارنـد نیـز     گذاري حمایت از خانوادهدارد. درون هدایت و سیاست
کند. با فرض نبود تولید ثانویه و با فـرض اینکـه فقـط منـابع     درآمد کسب می نهفته است. خانواده با کار
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فقط کار منشأ کسب درآمد خواهد بـود. بخشـی   ، شهید صدربر اساس دیدگاه ، طبیعی وجود داشته باشد
گذاري و بخشی نیز براساس وظیفـۀ تکافـل صـرف فقـرا     بخشی سرمایه، از درآمد کار را خانواده مصرف

منزلـۀ اسـراف تلقـی    در این الگو کنز و معطل گـذاردن سـرمایه و نیـروي کـار بـه     ، ان دیگربیشود؛ بهمی
هایی را کـه زیـر حـد کفـاف     اند خانوادهاند و موظفشود و حرام است. افراد درقبال همدیگر مسئولمی

  براي تأمین نیازهاي ضروریشان یاري رسانند.، قرار دارند
هـایی کـه   خـانواده ، نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي بهترین، براساس سیرة نبی مکرم اسلام
هـاي صـاحب درآمـد مـازاد     با فعالیت اقتصادي و کار به چرخۀ خـانواده ، درآمد کمتر از حد کفاف دارند

گـذاري  کنند. از سویی درآمد ناشی از سـرمایه گذاري یا انفاق میپیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایهمی
رشد اقتصـادي  ، بخشد و بدین ترتیبگذاري و تکافل اجتماعی را ارتقا میسرمایه، چرخۀ مصرفمجدد 

یابـد؛ بـه   سطح کفاف جامعه ارتقـا مـی  ، یابد. با رشد اقتصاددرنتیجه درآمد ملی نیز ارتقا می، افزایش یافته
گی عمـومی  مفهومی پویاست. با رشد اقتصاد و دانـش فنـی سـطح زنـد    ، مفهوم فقر و غنی، دیگر سخن

   .کندر و غنی تغییر مییفقجایگاه یابد و ارتقا می
 الگوي منشأ و تداول ثروت و ارتقاي سطح کفاف: 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  افزايي رشد و عدالت در الگوي توازنهماهنگي و هم، زمانيهم
سطحی فراتر از شود در این الگو با حرمت اتراف و ممنوعیت ارتقاي سطح زندگی به که مشاهده میچنان

ها یا براي رفع نیازهاي سرمایه، کردن سرمایهبودن کنز و معطل کرانه بالاي سطح زندگی عمومی و ممنوع
زمان هـر دوي  شود. همسوي طبقات درآمدي پایین سرازیر میشود یا بهگذاري میجامعه اسلامی سرمایه
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تکلیف است. از سویی در فرایند تولید ، ردمگذاري براي تأمین نیازهاي اساسی متکافل اجتماعی و سرمایه
به منافع عموم مردم و نـه فقـط   ، و تأمین نیازهاي جامعه از تعیین نوع تولید گرفته تا شیوه و فرایند تولید

درآمـد  ، گـذاري بیشـتر  افزاست. سـرمایه توجه شود. این جریان به صورت تصاعدي هم، هاي ذینفعگروه
بـه نوبـۀ خـود بـه ایجـاد درآمـد و       ، ر توانمندسازي بیشتر و توانمندسازيبیشتر در پی دارد و درآمد بیشت

رود؛ کار مـی زمان در جهت رشد و عدالت بهطور همسرمایه به، بیان دیگرکند؛ بهگذاري کمک میسرمایه
  اند.گیرند که همراه و مکمل همتنها در برابر هم قرار نمیرشد و عدالت در این مدل نه، بنابراین

  سه ضلعي توازن   الگوي
عدم تداول ثروت در دست اغنیا به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفتـه شـود و بـه گـروه دیگـر      

حقـوق نیازمنـدان   ، درستی اجـرا شـود  المال و انفال بهبلکه منظور این است که اگر احکام بیت، داده شود
شود و به حقـوق دیگـران تعـرض    رعایت ، دست آوردن ثروتمقررات اسلامی دربارة به، پرداخت شود

اش عدم تداول ثروت میان ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن فاصلۀ فـاحش  خود نتیجهخودبه، نشود
رسد براي رسـیدن  آنچه مهم است مکانیسم و الگوي توازن است. به نظر می، امري بدیهی است، طبقاتی

و رابطۀ مواسات مردم بـا مـردم   ، لیت دولتمسئو، به توازن اجتماعی الگوي سه ضلعی محوریت خانواده
  الگویی مطلوب و مستخرج از منابع اسلامی باشد.  ، و همیاري با دولت

  محوريت خانواده
کـار گرفتـه اسـت. در ایـن مکانیسـم      مکانیسم دقیق و ظریفی را بـه ، اسلام براي رساندن جامعه به توازن

آغـاز  ، یعنـی نهـاد خـانواده   ، لگو از جامعۀ کوچکدولت و همۀ مسلمانان مسئولیت دارند. این ا، خانواده
دهـد و از  شود و مسئولیت پرداخت نفقۀ خانواده را در حد کفاف بر دوش سرپرست خانواده قرار میمی

هـایی کـه درآمـدي    در قبال خـانواده ، دیگرو ازسوي، سویی دولت را نسبت به تقویت و تحکیم این نهاد
  ند.داکمتر از حد کفاف دارند مسئول می

مشـکلات آن مشـکلات   ، موفقیت آن موفقیت جامعه، هاي آن نیاز جامعهينیازمندکه  است خانواده نهادي
اـد کوچـک   حل مشکلات آن حل مشکلات جامعه و در یک کلام نمادي از جامعه و جامعـه ، جامعه اي در ابع

اـلاي    ، است. با وجوب نفقه اـل و ب اـنزده س اـل کـه بخـش عمـدة      65مشکل بار تکافل اجتماعی سنین زیر پ س
دهنـد  یابد. افراد زیر پانزده سال را فرزندان تشـکیل مـی  شدت کاهش میدهند بهپذیر را تشکیل میاقشار آسیب

اـلاي   اـل پـدر   65و نفقۀ آنان بر پدر واجب شده است. افراد ب اـدر ، س اـمل      ، م اـدر بـزرگ را ش پـدر بـزرگ و م
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اـن نیـز      ها و نتیجـه یاب آنان بر نوهشود و نفقۀ آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غمی اـ واجـب اسـت. زن ه
اـن   از افراد آسیب، هاي جسمی و نوعیبعضی ویژگی سبببه پذیرند که نفقۀ آنان در جایگاه عیال بـر همسرانش

اـ نشـده   انـد  و در جایگاه مادر بر فرزندانشان واجب شده است. حتی زنان مطلقه پس از طلاق به حال خود ره
بایست مسـکن و دیگـر نیازهـاي او را در حـد     نفقۀ آنها بر عهدة زوج است و زوج می ،و تا رسیدن عده

پذیرنـد یـا در معـرض    عرف تأمین کند. در صورت انجام این تکلیف بخش بزرگی از افرادي که آسـیب 
کـم  دسـت مسـن  رسند. معمولاً افراد فقر قرار دارند از جمعیت فقرا خارج و به زندگی در حد کفاف می

طـور کـه افـراد    د. همـان نداري آنان را داشته باشنوه یا نتیجه دارند که امکانات لازم براي نگه، دیک فرزن
روایـت  ، پدر بزرگ یا مادر بزرگ را دارند. با توجـه بـه تحلیـل بـالا    ، مادر، کم پدردست، زیر پانزده سال

جـواري آبـادانی   سن همبرقراري رابطۀ خویشاوندي و ح«شود که فرمود: خوبی تفسیر میبه امام صادق
  ).152ص ، 2ج، ق1407، (کلینی» شوندموجب طول عمر می، ها را به دنبال داشتهسرزمین

  مسئوليت دولت
حاکم اسلامی موظف است سیاست عدم تداول ثروت در دست اغنیا را در پـیش گیـرد.   ، افزون بر مردم

است. به موجب این حـق دولـت   اصل دیگري به عنوان سهم و حق جامعه در منابع ثروت شناخته شده 
  فراهم کند.، اندمستقیماً وظیفه دارد که سطح زندگی مناسبی براي کسانی که عرفاً به این حد از رفاه نرسیده

بلکـه موظـف   ، شـود اش به ضـروریات خـتم نمـی   وظیفه دولت با ملت متفاوت است. دولت وظیفه
افراد تأمین کند؛ زیرا ضمان دولت ضـمان  است سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را براي 

  طور مکفی است.اعاله است. اعالۀ فرد تهیه وسایل و لوازم زندگی او به

  كفالت همگاني يا مواسات
حیطـه و قلمـرو    شـهید صـدر  منظور از کفالت همگانی مسئولیت متقابل افراد در برابـر دیگـري اسـت.    

سازد. کفالت همگانی و مسئولیت جامعه را مشخص می مسئولیت متقابل افراد با همدیگر و دولت و افراد
 »الحاجـات الشـدیده  «رسد منظور از محدود کرده است. به نظر می» الحاجات الشدیده«متقابل افراد را به 

یعنی ، علامه طباطبائیبلکه مرادف با تعبیر ، خوف از تلف نیست که در تعبیر بعضی از فقیهان وجود دارد
ع بـِه    «، کمر راست کند و نیاز خود را رفع کنند، بتواند رفقی به حدى کهپرداخت  لبْهم و یرتْفَـ بمِا یقوُم صـ
مَتهکفالت همگانی مسئولیت و وظیفۀ افراد است که در  است. )180ص ، 20ج ، 1397، (طباطبایی» حاج

کنند. دولت ضامن اجراي احکام است اي مانند دیگر فرایض عمل میمنزلۀ فریضهحدود امکانات خود به
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ازمنکر مردم را دربارة مسئولیتشان تهییج کند. سپس وي دو روایت مربوط معروف و نهیباید از باب امربه
پاسـخ ایـن    نقل شده است کـه امـام صـادق    سماعهند؛ در روایتی صحیح از کبه این مسئولیت بیان می

اي گرسنه باشند؟ چنین فرمود که مسلمانان با اي در ناز و نعمت و عدهپرسش را که آیا صحیح است عده
آن حضـرت  ، هم برادرند و نباید به هم ستم کنند و به محروم بودن دیگران راضی باشند. در روایت دیگر

اما این کار را نکند یا مانع کمـک دیگـران   ، ؤمن دیگر را برطرف کندؤمنی بتواند احتیاج ماگر م فرمود که
هـاي بـه گـردن بسـته محشـور      زده و دستخداوند در قیامت او را با چهرة سیاه و دیدگان حیرت، شود
رسد ستور میبعد د. گاه به او خطاب خواهد شد این است آنکه به خدا و رسولش خیانت کردکند؛ آنمی

  او را به آتش افکنید. طبیعی است که عقوبت آتش براي ترك واجب است.
توانـد نیـاز   نمی، اگر مسلمانی بیش از مخارج سال خود داشته باشد، براساس روایت نخست، بنابراین

  ).700ص، ق1411، بلکه بایستی در تأمین نیازهاي آنان بکوشد (صدر، دیگران را نادیده بگیرد
اند با دولت اسـلامی همکـاري کننـد و در    همچنین مردم در مقابل دولت وظایفی دارند. مردم مکلف

ها او را یاري رسانند. اگر مالیـاتی وضـع کـرد یـا سیاسـتی را      انجام این مسئولیت همانند دیگر مسئولیت
  اعمال کرد تبعیت کنند.  

  منشأ كفالت همگاني
هـایی اسـت کـه    هـا و روزي ها قـرار دارد نعمـت  در اختیار انساناموالی که ، هاي اسلامیبر اساس آموزه

). انسـان در مقـام جانشـین خداونـد صـاحب ایـن       32خداوند به انسان ارزانـی داشـته اسـت (ابـراهیم:     
ص ، ق1421، از آن افـراد اسـت (صـدر   ، هاست. جانشینی در اصل از آن اجتماع و در مرحلۀ بعدنعمت

مالکیت خصوصی افراد از دریچـۀ عضـویت آنهـا در اجتمـاعی     ، اساساین  ). بر538ص ، ق1411و  36
). مقـررات  607ص ، ق1411، شـود (صـدر  نگریسـته مـی  ، هاي هستی براي آن مهیا شده استکه ثروت

واحـد بشـري اسـت کـه دولـت ضـامن        ۀناشی از رابطۀ برادري و عضویت در جامع ـ، مربوط به کفالت
بلکـه ریشـه در   ، فقط اخذ مالیات بر درآمد نیست، حاد جامعهاجراي آن است (همان). مسئولیت متقابل آ

  اصل جانشینی و اخوت عمومی دارد.
، پرداخت نفقۀ واجب در حـد کفـاف  ، توازن بر این سه ضلع استوار است. محوریت خانواده، بنابراین

سـت کننـد؛   عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدي که بتوانند کمر را
مسئولیت دولت و همیاري آحاد جامعه با آن در رساندن نیازمندان به حد زندگی عمـوم مـردم و اعمـال    

  هاي عدم تداول ثروت در دست اغنیا.  سیاست
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مسـئولیت  ، اقتصـادي خانواده افزون بر مسئولیت تربیـت توحیـدي و فعالیـت    ، در الگوي سه ضلعی بالا
به رساندن جامعـه  ، اساس مسئولیت تکافل اجتماعیبر، نفقات واجب را نیز بر دوش دارد. همۀ مسلمانان

ویـژه  بـه  ،گذاري بـراي اشـتغال  سیاست، هابا توزیع برابر فرصتنیز دولت  .کنندبه سطح کفاف کمک می
تولیـد کالاهـاي   ، هـا زي زیرسـاخت سـا فـراهم ، هـا حفظ قدرت خرید خـانواده ، براي سرپرستان خانواده

مراقبـت درخصـوص تـأمین نیازهـاي اساسـی جامعـه و تـأمین        ، وتربیـت عمومی مانند امنیت و تعلـیم 
گـذاري بـراي عـدم تـداول     هاي کمتر از حد کفاف به حد کفاف و سیاستبه رساندن خانواده، اجتماعی

  کند. ثروت در دست اغنیا به ایجاد توازن کمک می

  دولتو امكانات تناسب تكليف 
این امکانـات   شهید صدراختیارات و امکانات نیز در اختیار دولت قرار داده شده است. ، به تناسب وظیفه

هاي ثابت و مستمر و مصرف آنها بـراي تـوازن عمـومی؛    . وضع مالیات1کند: سطح خلاصه میرا در سه
. اختیـارات قـانونی و حقـوقی بـراي تنظـیم      3هاي بخش عمومی؛ هاي دولتی و فعالیتگذاري. سرمایه2

  روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر تولید.
اموالی نیز براي انجام این ، مالی بر عهدة ولی امر مسلمین قرار دادهکه وظایف خداوند متعال همچنان

وظایف در اختیار او گذارده است. اموالی مانند انفال و خمس که در ملکیت او قرار دارد یا اموال عمومی 
). 453ص ، 2ج، ق1425، ها و جزیه بر اهل ذمه و... (مؤمنیا خراج این زمین، هاي مفتوح عنوهمانند زمین
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ج ، ق1397، بلکه خمس را مطالبه کند (نجفـی ، )460- 453ص ، تواند زکات (هماننحو الزام میحاکم به
توانـد  حاکم می، ). اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد446ص ، 2ج ، ق1425، ؛ مؤمن343ص ، 21

اسـاس  بر، معهدهی تولید به سوي تأمین نیازهاي ضروري جابراي مصالح عموم و مخارج دولت یا جهت
  ).446ص ، 2ج ، ق1425، معیار رعایت حقوق و مصالح عموم مردم مالیات بگیرد (مؤمن

  ادلة لزوم برقراري توازن در سطح زندگي
کوشند اثبـات کننـد کـه دلیلـی بـر تـوازن       کنند و میرسد آنان که در مقابل توازن مقاومت میبه نظر می

انـد؛  زهاي عادي غیرضرور یا افزون بر نیازهاي شدیده بـوده درپی وظیفۀ فردي مردم نسبت به نیا، نداریم
  البته مردم لازم است با دولت همکاري کنند.   که این مسئولیت بر دوش دولت است.درحالی

 ۀشـریف  ۀآی ـ، هاي الهیمندي از نعمتجانشینی همه مردم در بهره ۀتوان به ادلبراي برقراري توازن می
وجود واجبات دیگـر غیـر   ، وجوب خمس و زکات، قاعده عدل، بر عیالهاي واجب و توسعه نفقه، فیء

، اختیـارات حکومـت اسـلامی در ایجـاد تـوازن     ، از خمس و زکات و عدم حصر واجبات مالی در آنهـا 
  تعمیم زکات و اخذ مالیات و طبیعت احکام مالی اسلام استدلال کرد.  

  هاي الهي براي همهنعمتو امكانات جهان 
انـد (مائـده:   ها قرار دارد متعلق بـه خداونـد متعـال   اموالی که در اختیار انسان، اي اسلامیهاساس آموزهبر

). انسـان در مقـام   32اند که او به انسان ارزانـی داشـته اسـت (ابـراهیم:     هاییها و روزي). اموال نعمت17
از آن ، دهاست. جانشـینی در اصـل از آن اجتمـاع و در مرحلـۀ بع ـ    صاحب این نعمت، جانشین خداوند
). اجتماع در توزیع ثروتـی کـه در آن جانشـین    538ص ، ق1411و  36ص ، ق1421، افراد است (صدر

، شده است و در رشد تولید و آبادانی زمین در برابر خداوند متعال مسـئول اسـت. مشـکلات اقتصـادي    
، ق1411، دربرداري کامـل از منـابع طبیعـی اسـت (ص ـ    ناشی از قواعد نادرست توزیع و کوتاهی در بهره

مالکیت خصوصی افراد از دریچـۀ عضـویت   ، ). بر این اساس92ص ، ق1421و  639و  333 - 331ص 
ص ، ق1411، شـود (صـدر  نگریسته مـی ، هاي هستی براي آن مهیا شده استآنان در اجتماعی که ثروت

در  رسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حـق اجتمـاع  ). امکان به607
)؛ در صورتی که فرد از ملکیـت خصوصـی اسـتفادة    37ص ، ق1421، وجود ندارد (صدر، ها باشدثروت

ابزاري براي زیان رساندن به اجتماع و تجاوز به دیگران نماید و دفع آن زیان متوقف بـر سـلب ملکیـت    
  ).38 -  37ص ، شود (همانملکیت خصوصی از وي سلب می، خصوصی باشد
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و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگـر برتـرى داده اسـت    «ح شده است که در قرآن کریم تصری
اـز  ؛ دهند تا در آن با هم مساوى باشـند روزى خود را به بندگان خود نمى، اندیافته و[لى] کسانى که فزونى اـ ب  آی

اـوت   دهد کـه  در این آیۀ شریفه تذکر می. )71(نحل: » کنندخدا را انکار مىنعمت سـبب  درآمـدها   درنبایـد تف
تفـاوتى و تـرك   بـى  از در پایـان آیـه  ، روشود؛ از ایندر راه ایجاد جامعه طبقاتى ة نادرست از آنها استفاد

  ).315ص ، 11ج، 1374، (مکارم شیرازي و دیگران کندیاد میکفران نعمت به عنوان  دیگران کمک به
بنـدگان  «کند که ایشان فرمودند: نقل می روایتی از رسول گرامی اسلام ابوذردر ذیل این آیۀ شریفه 

پـس  ». خورید به آنان اطعام کنیدپوشید آنان را نیز بپوشانید و از آنچه میبرادران شما هستند. از آنچه می
، عروسـی حـویزي  دیده نشد مگر اینکه از نظر ردا و ازار هـیچ تفـاوتی بـا او نداشـت (     ابوذراز این بندة 

  ).68ص ، 3ج، ق1422

  فه فيءآيه شري
بیلِ    و الیْتامى فلَلَّه و للرَّسولِ و لذي القْرُبْى رسوله منْ أهَلِ القْرُى ما أفَاء اللَّه على« نِ السـ و المْساکینِ و ابـ

نکْمُ    ـ     ؛ )7(حشـر:   »کیَ لا یکوُنَ دولۀًَ بینَ الأْغَنْیـاء مـ ه رسـولش  آنچـه را خداونـد از اهـل ایـن آبادیهـا ب
تـا (ایـن   ، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان اسـت ، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، بازگرداند

  .اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد
، بـه رسـول اللـّه   به دست آورده اند جنگ ی که مسلمانان بدون غنائمآیه شریفه تصریح کرده است 

دارد تا بدین وسیله اموال میان اغنیـا تـداول پیـدا نکنـد      مساکین و درراه ماندگان تعلق، امایت، ذوي القربی
  .)392ص ، 9ج، طبرسى(

با الغاء خصوصیت و تنقـیح  ، هاي ادبی به کار رفته در آنبا توجه به سیاق آیه شریفه و دقت در آرایه
شود و سرانجام قاعـده نفـی تـدوال    داده میهاي جامعه تعمیم محتواي آیه از فیء به تمامی ثروت، مناط

  هاي جامعه در میان ثروتمندان قابل اثبات است.اموال و دارائی

  هاي واجبنفقه
اند. نفقـۀ زوجـه بـا عقـد دایـم و بـه شـرط        قرابت و ملکیت با شرایطی از عوامل وجوب نفقه، زوجیت

فرزند و با فرض فقر یا فوت بـر فرزنـد   بر ، در صورتی که فقیر باشند، تمکین بر زوج و نفقۀ پدر و مادر
نفقۀ فرزند بر پدر و در عدم وجود پدر یا فقیـر بـودن او بـر    ، فرزند و فرزندان آنها واجب است. در برابر

  جد یا پدر جد و در صورت فوت یا فقر آنان بر مادر یا جد مادري واجب است.
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یـا اگـر   ، ج زندگی آنهـا را بپـردازد  ملکیت است؛ بر مالک برده یا کنیز واجب است مخار، عامل دیگر
، کم در حد کفاف به او واگذار کنـد. فقیهـان بـه وجـوب تـأمین آب     دست، اي داشته باشدمملوك حرفه

اي در ملکیت یا در تسخیر و سلطۀ انسـان قـرار دارنـد    گونهاند که بههایی فتوا دادهعلوفه و اسطبل حیوان
  ).59 - 57ص ، 2ج ، ق1413 ،؛ حلی126- 121ص ، 2ج ، ق1410، (شهید ثانی

) روایـات پرشـماري داریـم    241- 233در خصوص مقدار نفقۀ عیال افزون بر نص قرآن کریم (بقره: 
دربـارة اجـزاي    ذیـل روایتـی از امـام صـادق     شیخ حر عاملیاند. تفصیل بحث کردهکه برخی فقیهان به

یـا حمـل بـر    ، اجزایی که در روایـت آمـده  این «نویسد: می، نیازهاي خانواده که لازم است پرداخت شود
، 21ج، ق1409، (حـر عـاملی  » هایی بوده اسـت عادت مردم بر چنین هزینه، شود یا در آن زمانغالب می

هـاي  اقدام نسبت بـه نیازمنـدي  ، معیار در مقدار نفقه«نویسد: می مرحوم محقق حلی). همچنین 514ص 
نوعـان او از اهـالی شـهري    زار زینت مطابق با آنچه همخادم و اب، مسکن، پوشاك، خورش، همسر از نان

پس از انتسـاب   جنیدابن). 291ص ، 2ج، ق1408، (حلی »کنند استکند استفاده میکه در آن زندگی می
نسـبت بـه لـزوم پرداخـت نفقـۀ مملـوك       ، به مالک و بعضی از فقیهان شـیعه ، مقدار نفقه به میزان کفاف

 ).265ص ، 1ج ، ق1416، رده است (اسکافیمیزان کفایت ادعاي اجماع کبه

  حاكم بودن عدل بر اطلاقات و عمومات
تـرین هـدف حکومـت مهـدوي نیـز      در جامعه بـود و اساسـی  قسط و عدل  ۀاقام، یاءانب یفۀوظ ینترمهم

). عـدالت در  142ص ، تابی، ؛ صافی338ص، 1ج، ق1407، کلینیگسترش عدل در سراسر گیتی است (
ناپذیر عالم هستی است. شارع مقدس در تمام احکام دیـن عـدالت   اصل ثابت و تخلف، تکوین و تشریع

، »لاضـرر «دست شارع تشریع نشده است. قواعـد فقهـی ماننـد    اي بهرا رعایت کرده و هیچ حکم ظالمانه
مبتنی بر حکمت الهی و عدل است. خداوند متعـال خطـاب بـه نبـی     ، و دیگر قواعد» عسروحرج«قاعدة 

پروردگارم امر به قسـط کـرده اسـت. از سـویی     ) 29اعراف: (؛ ...»قلُْ أمَرَ ربی باِلقْسط «رماید: فمی اکرم
درصد امکانات کرة زمین توسـط یـک درصـد جمعیـت و فقـر       99یابیم که تصاحب در ضمیر خود می

چ توان گفت که خداوند متعـال هـی  درصد خلاف عدالت است. چگونه می 99درصد چشمگیري از این 
، چنین قطعی و بـدیهی اي را تشریع نکرده است؛ با وجود این باور داشت که ظلمی اینحکم غیر عادلانه

  داند.دست یک درصد جمعیت کرة زمین را فقه مجاز میدرصد امکانات به 99یعنی تصاحب 
 عدل است؟ گویدیآنچه اسلام م شود یایم یدهاست و اسلام بر اساس آن سنج یاسمق یکعدل  یاآ

کـه  ، اسـلام اسـت   هايیاساصل عدالت از مق«حکومت دارد  یاحکام الهدیگر عدالت بر  رسدیبه نظر م

۳۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

یـن  نه ا، معلولات ۀعلل احکام است نه در سلسلدر سلسله عدالت. شودیبر او منطبق م یزچه چ یدد یدبا
بودن عـدالت   یاسمقاي معن ینا، گویدیم ینبلکه آنچه عدل است د، گفته عدل است ینکه آنچه د است

اقتضا  ی. مقدسیند یاسعدالت مق یاعدالت است  یاسمق یند یابحث کرد که آ یدپس با، یند ياست برا
  ).14 ص، ق1403، (مطهري »یستنگونه این یقتاما حق، اس عدالت استیمق یند ییمکه بگو کندیم

براي اینکـه احکـام   ؛ کنید یتقسط را رعا، احکام الهی را بخواهید بفهمید باید در مقام فهم حکم اگر«
تـوان  در استنباط نمـی . هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا؛ قسط باشید ۀالهی را پیاده کنید باید متوج

است و اگر نیسـت بایـد بـه آن     ردید این حکم با این کلیت با قسط سازگا یدبلکه با، حکم کلی بیان کرد
جـزوه  ، (مهـدوي کنـی   حاکم است بر آن )25(حدید:  »اس باِلقْسطلیقوُم النَّ« حد زد و درحقیقت این آیۀ

، منتهـا حـدش را بایـد در نظـر گرفـت     ، ] است همان قسط استیآنچه در کتاب و سنت [قطع. درسی)
چیـز واجـب    لاننه اینکه اگر قرآن گفته اسـت ف ـ ، یعنی اطلاقات و عمومات را باید با قسط منطبق نمود

  یست (همان).ن یاازگار است است ما ببینیم با قسط س
از ، از قدرت و ابتکـار خـود   یحت، يمحدود ةکه عد دهدیاجازه نم» لیقوُم النَّاس باِلقْسط« یفۀشر یۀآ

شـمار فراوانـی   برخوردار گردند و هاي الهی که براي همه خلق شده است یعنی از نعمت، یثروت نجوم
  محروم بمانند.

سیاسـی و کیفـري   ، مـالی ، اجتمـاعی ، مردم اعم از خصوصی و عمومیموارد جریان عدل در حقوق 
تواند وجوه کلی داشته باشـد و مصـادیق بسـیاري را در ابـواب گونـاگون      این قاعده می، رواست؛ از این

مسـاوات  «، »مساوات الناس فـی حقـوق الامـۀ   «هاي به قاعده، توان یافت. از وجوه کلی آنحقوق آن می
وجـوب رد  «، »ؤمنین فی حرمۀ دمائهم و فـروجهم و امـوالهم  مساوات الم«، »لشریعۀاالمکلفین فی قوانین 

  ).258ص ، 1385، شود (محامداصطیاد می» الناس مسلطون علی اموالهم«و » المظالم فی حقوق الناس
هـاي بسـیاري بـراي آن    انـد و مصـداق  بسیاري از فقیهان قاعدة عدالت را از قواعد کلی فقهی دانسته

، ضـیاءالدین عراقـی  شـیخ ، الـوثقی  عروةصاحب و  جواهرصاحب ، صاحب مدارك، شهید ثانید. انآورده
  ).244ص ، اند (همانو دیگران از این گروه الدین زنجانیفیاض، مرتضی حائريشیخ

رسد اینکه مورد قاعدة عدل را در کنار تنصیف قرار داده و منحصر کنیم بـه مـوارد خـاص    به نظر می
ایـن  ، نفر در مال که هر دو ید داشته و ادعاي ملکیت دارند و حکـم بـه تنصـیف کنـیم     اختلاف میان دو

  کند.را حفظ نمی» بالعدل قامت السموات والارض«، شأن و جایگاه عدل

  طبيعت احكام مالي اسلام
اعطـاي حـق   ، مقـررات مربـوط بـه ارث   ، حرمـت ربـا  ، از طبیعت احکام شـرعی ماننـد مبـارزه بـا کنـز     



   ۳۹ توازن يا عدم تداول ثروت در دست اغنيا

، داريهاي خـام و طبیعـی بـا شـیوة نظـام سـرمایه      برداري ثروتدولت و مخالفت با بهره گذاري بهقانون
لزوم دفاع از کیان اسلام و حفاظت از مرزهاي فرهنگی و اقتصادي امـت اسـلامی و   ، احکام جهاد با مال

قرین اسـت   با توازن، توان این قاعدة کلی را استخراج کرد که نظام اقتصادي اسلامخوبی میامثال اینها به
خمـس و  ، ازقبیل زکـات ، تواند با آن همراه نباشد. همچنین احکام مربوط به رسیدگی به حال فقراو نمی

دهد. ثروت سطوح عـالی درآمـدي را   جامعه را به سمت توازن حرکت می، دیگر واجبات مالی از دو سو
کـه کیـان   درصورتی، تردیدبیبخشد. کند و سطح درآمدي اقشار پایین دست جامعه را ارتقا میتعدیل می

حکم تأمین مالی حکومت در دفـاع  ، سیاسی و اقتصادي در خطر باشد، حکومت اسلامی از نظر فرهنگی
متوجه توانگران خواهد بود. وظایف مالی ثروتمندان و وظـایف ناشـی از وجـوب کفـایی     ، از کیان اسلام

رود. سـرمایه بایسـتی   ماندن آن از میان مـی  بسیارند. با وجود چنین وظایفی امکان تراکم سرمایه یا معطل
هـاي  صـورت تـأمین نیازمنـدي   کار گرفته شود؛ این وظایف ممکن است بـه براساس وظایف مالی فرد به

گـذاري در تولیـد   هـاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم و سـرمایه    با پرداخـت ، هاي دیگرانتأمین نیازمندي، خود
  ازمنکر یا حفظ کیان اسلام تجلی کند.یمعروف و نهامربه، کالاهاي مورد نیاز جامعه

بر او واجب است در ، اگر واجب کفایی است و جامعه نیازمند وجود صنعتی است و فرد توانایی دارد
ازمنکر نیازمند به صرف هزینه است و معروف و نهیگذاري کند. اگر امربهصنعت مورد نیاز جامعه سرمایه

). طبیعی است 93صفحه ، 1ج ، تابی، در آن راه مصرف کند (مظفر او منابع مالی آن را دارد لازم است که
  شود.که این واجبات در عرض یکدیگر قرار دارند و انجام آنها موجب تعدیل ثروت و دارایی می

 گرفتن خمس و زكات و به كارگيري در جهت توازن

البه کنـد. بـدیهی اسـت کـه     بلکه خمس را مط، تواند زکاتنحو الزام میپیش از این بیان شد که حاکم به
دهی جامعه بـه  به معناي جهت، گرفتن درآمد از سطوح درآمدي بالا و پرداخت به سطوح درآمدي پایین

تواند براي مصـالح عمـوم و   حاکم می، سمت توازن خواهد بود. اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد
اساس معیار رعایـت حقـوق   جامعه و برضرور  سوي تأمین نیازهايبه، دهی تولیدمخارج دولت یا جهت

امـا  ، گانه منحصر استمعتقدند که زکات به مواد نهو مصالح عموم مردم مالیات بگیرد. بسیاري از فقیهان 
انـد  ارائـه کـرده  گانـه  بـه مـواد نـه   زکـات  انحصار رسد دلایلی که بعضی از فقیهان براي نقض میبه نظر 

  پذیر نباشد.راحتی خدشهبه
تشریع وجـوب زکـات اسـت کـه از آن      ۀدر فلسف »العلۀمنصوص «روایات صریح و ، یلترین دلمهم

تـا   بعیـد نیسـت  . اسلامی است ۀی از جامعیفقرزدا، معیار و ملاك وجوب زکات شودروایات استفاده می

۴۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

. علتـی کـه   باشددیگر  يبه اشیا پذیراین نیاز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زکات توسعهزمانی که 
تواننـد کـار   یا افرادي از جامعه است که نمـی  هامین معاش خانوادهأتنظیم و ت شدبیان در وجوب زکات 

انتظامـات  مانند همچنین براي دیگر مصارف اجتماعی . زندگیشان کافی نیست ةکنند یا کارشان براي ادار
دلالـت  ، و سـبب وجـوب زکـات    و... باید از این منبع استفاده شود. نص صریح احادیث در تبیین علت

به حکـم اولـی   ، ییاسلامی و وجود فقر به منظور فقرزدا ۀالتجاره در صورت نیاز جامعدارد که زکات مال
اسـتفاده   )647ص ، ق1363، صـدوق ( »عمـا سـوي ذلـک    االلهعفی رسـول  و«عبارت از  واجب است.

  حکم ولایی بوده است.، گانهشود که انحصار زکات به مواد نهمی
وعفـی  «گیـرد آمـده اسـت:    شیء کـه زکـات بـه آنهـا تعلـق مـی      پس از بیان نه هاي متعددينقلدر 
 .عفو فرموده اسـت ، گانهپیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر موارد نه؛ »عما سوي ذلک االلهرسول

گانـه در زمـان   ن مواد نـه یهمه بر این موضوع دلالت دارد که تعیاست روایاتی که این جمله در آنها آمده 
ط اقلیمـی و  یحکومت وقت بوده اسـت و بـا شـرا   شیوة دید و اعمال فقط به عنوان صلاح پیغمبر اکرم

  زمانی سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدي خدا باشد.
حبوبـات و بـرنج   ، )51ص ، ق1409، مانند اسب (حر عـاملی بعضی روایات موارد دیگري اساس بر 

سـبب مسـئولیت   از سویی دایرة نیازهـاي دولـت اسـلامی بـه    ، . بنابرایناست گانه اضافه شدهبر موارد نه
ازمنکر و حفاظت از کیـان اسـلام   معروف و نهیامربه، برقراري توازن در جامعه، هاي فقراتأمین نیازمندي

در ، از سوي دیگر دایره زکات و حقوق دیگر غیـر از زکـات و خمـس در امـوال    ، وسیع و گسترده است
  یابد.هاي محوله تعمیم میتطابق درآمدها با مسئولیتصورت عدم 

  حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال
پرداخت چیزى غیر از خمس و زکـات واجـب   ، ذاتاً رجحان دارد؛ ولى آیا در اموال، بخشش در راه خیر

 صـادق  که در اموال حق دیگرى وجـود دارد. امـام  است نقل شده  کافىاز  طریق شیعهدر . یا خیراست 
آن بـه قلمـرو ملکیـت فـرد     میـزان بخشـش   فرد مقدارى از مال را انفاق کند. ، تفسیر کرده که لازم است

روُمِ     « ۀشود. حضرت به آیمربوط مى ائلِ و المْحـ قٌّ للسـ والهمِ حـ ی أمَـ ، هکـرد اسـتناد  )19(ذاریـات:  » و فـ
شـیخ  بزرگـانی چـون   جـز  بههمۀ فقیهان  ولى )332، ص 4تفسیر البرهان، ج ؛ 500ص ، ق1407، (کلینی
 در حـدیثى از پیـامبر اکـرم    .)48ص ، 1ج ، ق1424، مغنیـه ( انـد اب حمل کردهحبآن را بر است صدوق

وى الزکّـاة   «نقل شده است:  حـق  ، در مـال )؛ 40ص ، 1ج ، ق1412، سـید قطـب  ( »انَّ فى المالِ حقـّاً سـ
شود معنی الزام اسـت. حـق   در مال متبادر به ذهن می آنچه از کلمه حق، دیگرى غیر از زکات هم هست

 با استحباب متفاوت است.
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هـا  بردن کاستیمیان در حکومت اسلامی براي تثبیت نظم و نظام ملی و عدالت اجتماعی و از  اساساً
توانـد هرچـه بـه مصـلحت نظـام      حاکم اسلامی افزون بر خمس و زکات می، اسلامی ۀهاي جامعو خلأ

نیـز  مهم بـه شـرایط زمـانی و مکـانی و     کار به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی دریافت کند. این ، دید
  اسلامی و تشخیص ولی امر مسلمین بستگی دارد. ۀشرایط جامع

 ؛37 -  30 :حاقـه در آیات متعددي براي ترك اطعام مسکینان عقوبـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت (     
وجوب است؛ گرچه بیشـتر مفسـران اطعـام را در    ك، نشانۀ ر ترعقوبت د، )7 -  4 :ماعون ؛44- 42 :مدثر

به حق دیگـري غیـر از    المیزاندر  علاّمه طباطبائیبعضی مانند ، انداین آیات به زکات واجب تفسیر کرده
) به دو دلیل بـر  34(حاقه: » و لا یحض على طعَامِ المْسکینِ«اند. بعضی معتقدند جملۀ: زکات تفسیر کرده

کـارگیري حـض و تشـویق    نخست عطف آن بر کفر و دیگري به، وجوب کمک به مسکینان دلالت دارد
ترك اطعـام بـا   ، دیگران؛ بدین معنا که وقتی تشویق نکردن دیگران به اطعام مسکینان عقوبت داشته باشد

 ذیل آیه).، ق1407، امکان آن به طریق اولی عقوبت خواهد داشت (زمخشري
اي کـه همـان رفـع فقـر     نتیجـه ، بیان دیگر حکم اطعام مسکینان است؛ به، موضوعدر این گونه آیات 

شده در شـریعت مقصـود و مطلـوب    مقصود و مطلوب شارع است. توضیح اینکه اگر شیوة مطرح، باشد
عمـل  ، آنچـه مـورد توجـه شـارع بـوده     ، پرداخت زکات و خمس کافی است؛ به بیان دیگـر ، شارع باشد

خواه پس از این پرداخت فقر در جامعه باقی باشد یا نباشد. اما اگر رفـع  ، پرداخت زکات و خمس است
بایـد از امـوال دیگـر بـه     ، که خمس و زکات نتواند فقر را از میان ببرددرصورتی، فقر مطلوب شارع باشد

فقرا بدهند تا مطلوب شارع محقق شود. آیات پیشین ظهور دارند در اینکه رفع فقر مطلوب شارع اسـت  
 مکـى  مزبـور  دارد. مؤید دیگـر ایـن اسـت کـه آیـات      ام نکردن آنان عقوبت سنگین اخروي درپیو اطع

  .است شده تشریع مدینه در زکات کهدرحالی باشندمى
ادعاي انحصار واجبات مالی به خمـس و زکـات و کفـارات و امثـال آن     ، ازآنجاکه معمولاً در تفاسیر

  اي از عدم اطعام مسکینان باشد.  رسد دیدگاه آنها از باب بیان نمونهنشده است. به نظر می
ائلِ  معلـُوم  حقٌّ أمَوالهمِ فی الَّذینَ و«بعد از آیۀ شریفه  و قبل آیات توجه به سیاق با  ـ و للسـ حْروُمِالم «

. اسـت  آن اداي وجـوب  مسـتلزم  حـق  ثبـوت  کـرد و  استفاده توانرا مى معلوم حقثبوت ، )25(معارج: 
  ).500 - 498، 3، ق1407، اند (کلینیزکات تفسیر کرده غیر الزامى حق معلوم را حقوق بعضی روایات

معینـی مشـخص   در قـرآن کـریم مـوارد    ، براي مصرف زکات«نویسد: می المیزاندر  علامه طباطبائی
 محبتشـان  جلب براى که کسانى، آورىمأمورین جمع، مساکین و اند از: فقراشده است. این موارد عبارت

). 60(توبــه: » فــی ســبیل االله و در راه مانــدگان، بــدهکاران دیــن اداى، بردگــان آزادى، شــودمــى اقــدام

۴۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

). 16/ 20، ق1417، طباطبـائی (که بنا بر ظهور آیۀ شریفۀ حق معلوم فقط مختص فقیران اسـت  درصورتی
  این خود گواه این مدعاست که حق معلوم چیزي غیر از زکات و خمس است.

طور عام بر وجوب رفع فقر در صورت مکفی نبودن زکات و خمس دلالـت دارنـد   بعضی روایات به
  .)326 و 327، ص 24ج و  52، ص 9ج ، ق1409حر عاملی  ؛500، 3و  367و  668ص ، 2 ج، ق1407، (کلینى

فرق است میان تصریح به انحصار و اینکـه در  ، اند؛ درحقیقتفقیهان پیشین تصریح به انحصار نکرده
مشکل پـیش  ، اند؛ یعنی اگر فتوا به انحصار داده باشندزمرة واجبات مالی تنها متذکر خمس و زکات شده

  پیشین استنباط کرد.   توان اعراض ایشان را از روایاتنمی، اما اگر سخنی نگفته باشند، آیدمی
هاي طبیعی پدیدآمـده در میـان جوامـع    سیرة عملی فقیهان در دوران مختلف دربارة بحران، در مقابل

اند و مردم را براي رفع مشـکلات جامعـۀ اسـلامی    بر این بوده که با همۀ توان وارد صحنه شده، اسلامی
  وایی است.تر از سیره فتاند. طبیعی است که سیرة عملی مهمبسیج کرده

در بسیاري از این روایات با توجه به نکاتى که در ذیل آیات بیان شـد ایـن احتمـال وجـود دارد کـه      
 چـون  که است معتقد نیز صدر شهید). 226- 223، 1378، منظور نیازهاى ضرور و اساسى باشد (یوسفی

 نیازهـاى  همـان  روایت منظور درنتیجه، نیست واجب عادى نیازهاى تأمین، عالمان اجماع به مسلمانان بر
  ).664- 663، ق1417، است (صدر شدید

  فقيهان ةالگوهاي قرآني و سير
یـا لحـن و    ا صراحت در ثـروت آنـان دارد  یها ى ثروتمند نازل شده است. آیهشمار ةباررآیاتى از قرآن د

 سـلیمان حضـرت  ، مطلوب رساند. مصادیق الگوىرا مى هااى است که ثروتمند بودن آنگونهسیاق آنها به
 قارون، مذمومالگوى اي حضرت داود است و مصادیق تا اندازه و )76 :قصص( ذوالقرنین، )13- 10 :سبا(
  هستند. )2- 1 :مسد( ابولهبو  )12 :مدثر ؛15- 12 :قلم( ولیدبن مغیره)، 88 :یونس( فرعون)، 88 :یونس(

نعمت (انجام وظایف مـالی)  اقتدار سیاسی و شکر ، رسد در الگوي اول ثروت با حکومتبه نظر می
امکانات انبـوه بـراي ادارة کشـور و ثـروت ملـی بـوده       ، ثروت شخصی نیست، بیان دیگرهمراه است؛ به
اي بود که وقتی به ذوالقرنین براي جلوگیري از فسـاد یـأجوج   گونهشیوة کاري آنان به، حالاست. درعین

از  بهتـر اسـت  ، روردگارم در اختیار من گذاشتهآنچه پ«گوید: او می، دهندو مأجوج پیشنهاد سدسازي می
کنـد و منطقـی   آن پروژة به ظاهر عظیم را احـداث مـی  ، و بدون گرفتن هزینه» کنیدآنچه شما پیشنهاد مى

این از رحمت پروردگار من اسـت.  ): 95 -  94 :کهف» (هذا رحمۀ من ربی«کند این است که که ارائه می
) براي حضرت سلیمان ذکر شده است. 16(اسراء: » من فضل ربی لیبلونی أاشکر ام اکفر هذا«همین منطق 
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همچـون  ، فردي که امکانات فراوان شخصـی دارد در جامعـه ظـاهر شـود    ، اگر با این مبنا و با این روش
نیازهـاي جامعـۀ   ، به دلیل نشر معـارف اسـلام   و بعضی ثروتمندان زمان پیامبر اکرم حضرت خدیجه

کسـان دیگـر   و  شود. اموال حضرت خدیجهسرعت ثروتش تعدیل میبه، ی و اقتضائات آن زماناسلام
، ازمنکـر معـروف و نهـی  امربه، یعنی نشر معارف اسلام، در راه وظایف شرعی، که به پیامبر اکرم گرویدند

فـاحش درآمـد   یابد. تنها زمانی تفاوت سرعت سیر نزولی میبه، دفاع از کیان اسلام و کمک به مسلمانان
 مروان حاکم شدند.امیه و بنیخود را نشان داد که انحراف عظیم در دین پدید آمد و بنی، و ثروت

  گيرينتيجه
درآمد و ثروت مردم با هم تفاوت چندانی نـدارد؛  ، سطح زندگی، اي که اسلام در آن اجرا شوددر جامعه

اي در نظـر گرفتـه نشـده    درآمد حد و کرانـه براي کسب ، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، بیان دیگربه
تواند از راه مشروع به فعالیت اقتصادي بپردازد و ثمرة تلاش هرکس پس از کسر حقـوق  است و فرد می

ولـی بـا   ، اي دارددیگران و وجوهات شرعی در اختیار خود اوست و مالکیت شخصی فرد احتـرام ویـژه  
به حقوق مالی و وظایف صاحبان ثروت و درآمـد در   هاي مشروع کسب درآمد و با توجهتوجه به شیوه

  یابد.  جامعۀ اسلامی در عمل شکاف فاحش طبقات درآمدي تحقق نمی
هـا و  جانشـین نعمـت  ، جایگـاه کـل   اجتماع صـالح در ، اساس اصل جانشینی خداوند بودن انسانبر
ر گـروه دیگـر رجحـان    فردي بر فرد دیگر و گروهی ب، هاها و ثروتهاست و در استفاده از نعمتثروت

یعنـی  ، هاي اجتماع نیز بر مبناي عدالت بنیان نهاده شده است و اجتماع در رشـد ثـروت  ندارد. مسئولیت
در پیشگاه خداوند متعـال مسـئول اسـت. امکـان بـه      ، تلاش براي آبادانی زمین و عدالت در توزیع منابع

و حق اجتمـاع بـه عنـوان یـک      اي که در تعارض با جانشینیرسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصی
افراد اجازه ندارند هرگونه مایل بودند دارایی خود را مصرف کننـد؛ حـق   ، وجود ندارد؛ بنابراین، کل باشد

  گذاردن مال خود را ندارند.کنز و معطل
کند. بخشـی از درآمـد بـراي    با فرض مواجهۀ سرپرست خانواده با طبیعت او با کار کسب درآمد می

گـذاري و  هـاي جامعـه سـرمایه   در حد کفاف است؛ بخشی دیگر با توجه بـه نیازمنـدي   مصارف خانواده
گذاردن سرمایه و نیروي کار اسـراف  شود. در این الگو کنز و معطلبخشی نیز صرف تکافل اجتماعی می

انـد. همـه در برابـر    عموم مسلمانان و دولت در ایجاد توازن مسئول، شود و حرام است. خانوادهتلقی می
  اند وظیفه دارند که در تأمین نیازهاي ضروریشان بکوشند.هایی که زیر حد کفافانوادهخ

هـایی  خـانواده ، بهترین نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، براساس سیرة نبی مکرم اسلام

۴۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان  

درآمـد  هـاي صـاحب   از راه فعالیت اقتصادي و کار به چرخۀ خانواده، که درآمد کمتر از حد کفاف دارند
درآمـد ناشـی از   ، کننـد. همچنـین  گـذاري یـا انفـاق مـی    پیوندند و مازاد درآمد خود را سـرمایه مازاد می
بخشـد و از ایـن راه   گذاري و تکافل اجتمـاعی را ارتقـا مـی   سرمایه، گذاري مجدد چرخۀ مصرفسرمایه

مفهـوم فقـر   ، به دیگر سـخن یابد؛ سطح کفاف جامعه افزایش می، یابد. با رشد اقتصاددرآمد ملی ارتقا می
یابـد و مفهـوم   مفهومی پویاست و با رشد اقتصاد و دانش فنی سطح زندگی عمومی نیز ارتقا مـی ، و غنی

رشـد و  ، رود؛ بنـابراین زمان براي رشد و عـدالت بـه کـار مـی    طور همسرمایه به. کندفقر و غنا تغییر می
  اند.ند که همراه و مکمل همگیرتنها در مقابل هم قرار نمیعدالت در این مدل نه

در این الگو توازن بر این سه ضلع استوار است: محوریت خـانواده؛ پرداخـت نفقـه واجـب     ، بنابراین
عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدي که بتوانند کمـر   در حد کفاف

در رساندن نیازمنـدان بـه حـد زنـدگی عمـوم       راست کنند؛ مسئولیت دولت و همیاري آحاد جامعه با آن
  هاي عدم تداول ثروت در دست اغنیا. مردم و اعمال سیاست

مسـئولیت  ، خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدي و فعالیت اقتصادي، در این الگوي سه وجهی
رساندن جامعـه  اساس مسئولیت تکافل اجتماعی به ن برنفقات واجب را نیز بر عهده دارد. عموم مسلمانا

ویـژه  بـه ، گـذاري بـراي اشـتغال   سیاست، هاکنند و دولت با توزیع برابر فرصتبه سطح کفاف کمک می
تولیـد کالاهـاي   ، هـا سـازي زیرسـاخت  فـراهم ، هـا حفظ قدرت خرید خـانواده ، براي سرپرستان خانواده

عـه و تـأمین اجتمـاعی بـه     مراقبت در تأمین نیازهاي اساسـی جام ، علیم و تربیتت و مانند امنیت، عمومی
گـذاري بـراي عـدم تـداول ثـروت در      هاي کمتر از حد کفاف به حد کفـاف و سیاسـت  رساندن خانواده

  کند.  به ایجاد توازن کمک می، دست اغنیا
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